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 *ییوفایو ب انتی مضمون خ ی بر مبنا یت یجنس کردیرو یبررس
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 3یرضا شجر ،2یروحانرضا ، 1ی محمود فروتن مهرادران

 چکیده
ای بذ  ممذرام مهذازل زرهذتیر ج رمذا و نقش اجتماع و عوامل سیاسی در تفاوت زبان بشر امری انکارناپذیرر اسذو و ینذیس مهذ   

مای قابذل شود. ارس تفاوت در کنار مضمون خیانذو در اشذعار شذاعران نمونذ مای متعدد س ب تفاوت زبان مردان  و زنان  میتحمیل
توجهی را ب  وجود آوردم اسو. در ارس پژومش کوشش شدم اسو با توج  ب  مؤلف  خیانو و با تکی  بر آرای لیکافر زبان یهار شذاعر 
معاصر )فروغ فرخزادر سیمیس به هانیر شهررارر رمی معیری( معرفی و در نهارو با رکدرگر مقاره  شذود. ینذیس رورکذردی موجذب 

طور ک ی ت قی ارس شاعران از روابذ  بذیس عاشذ  و معشذوی زمینذی بذا محوررذو خیانذو را مرد و ب مای متفاوت ب  زن  شناخو نگام
ما و موارد درگر در زبان فرخزاد و به هانی بهیار بذارز مار سوگندواژمواژممای پژومش حاکی از آن اسو ک  حضور رنگ شود. رافت می

توجذ  مهذتند. نذوع نگذام   ب  کاربرد زبذان مردانذ  نهذ و بذ  ارذس مهذازل بیو آشکار اسور در مقاره  با آن شهررار و معیری با توج
جنهیتی و توج  ب  مهازل فمینیهتی نیذز در اشذعار فرخذزاد و به هذانی بذارزتر اسذو و آنهذا در کنذار بذازگو کذردن مهذازل مربذو  بذ  

ن دو در اشذعار شذهررار مهذ  ی خیانذو و کوشند درد مخاطب را نه و ب  جذن  زن تیییذر دمنذدر امذا در قیذاآ بذا آورزی میخیانو
شود. در مقابل در اشعار رمی معیذری جوران  مرد نه و ب  زن میندرت س ب تفاوت و آشکارسازی جنهیو و را درد برتریوفاری ب بی

 شود.تفاوت جنهیتی دردم می
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Investigating the Gender Approach Based on the Theme of 

Betrayal and Infidelity 

 
Mahmood Foroutan Mehraderani1, Reza Ruhani2, Reza Shajari3 

 

Abstract 

The role of society and political factors in creating variations of human language is 

undeniable; Such issues, together with biological factors, compulsions, and 

impositions, result in the difference between male and female languages. This 

difference, along with the theme of betrayal in poets' poems, has created remarkable 

examples. Focusing on the betrayal element and relying on Robin Lakoff's ideas, 

this research has made an attempt to introduce the languages of four contemporary 

poets and to compare them with each other. Such an approach leads to the 

recognition of the differences in the views on women and men, and in general, the 

perception of these poets about the relationship between the earthly lovers centered 

on betrayal. The findings of this research indicate that the languages of Farrokhzad 

and Behbahani use color words, promise words, and the like. Compared to these 

two, the languages of Shahriar and Mo'ayyeri, due to their use of masculine 

language, are indifferent toward these elements. The type of gender perspective and 

attention to feminist issues is also more evident in the poems of Farrokhzad and 

Behbahani; and besides recounting issues related to infidelity, they try to change the 

audience’s views towards women. But in comparison with these two, in Shahriar's 

poems, the elements of betrayal and disloyalty rarely result in gender distinction or 

superiority of man over woman, while gender distinction can be seen in the poems 

of Rahi Mo'ayyeri. 
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 مقدّمه. 1

ما بر داشتس زبان جنهذیتی ما و جیرافیای زندگی انهانتأثیر عوامل اجتماعیر میمبر آداب و رسومر موقعیو
ای ب  ممرام مهازل زرهتی نوع بشذر بذ  ی انکارناپیرر اسو. ینیس مه   در آثار نورهندگان و شاعران زن امر 

انجامذد. ددر اواخذر قذرن نذوزدما و اوارذل قذرن بیهذتا ارذس موضذوع از اممیذو تفاوت زبان مردان  و زنان  می
رار ب  بعد مورد توج  قذ 60کا پ  از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی دوم از دمی ای برخوردار ن ود؛ اما کاورژم

(. جذن  101:  1389گرفو و برخی از محققان ب  وجود تفاوت میان کلام زنان  و مردان  پی بردند« )کاظمی  
مای مر رذ  شناختی و فیزرکی مرد و زن ارت ا  داردر حال آنک  جنهیو بر مشخص مای زرهوبا مشخص 

ما و اقتضازاتی ارمار فعالیواز دو جن  براساآ موقعیو فرمنگی جنهیو اشارم داردر ب  نقش اجتماعیر رفت 
(. بهذیاری از 396: 1390داند )ن : فتذوحیر اشارم دارد ک  ر  جامعی معیس برای مردان و زنان مناسب می

شذوند دارنذدر پژومشگران بر ارس باور مهتند ک  زنذان درذدگام متفذاوتی نهذ و بذ  مذر آنآذ  بذا آن مواجذ  می
 گام گام ب  باورمای فمینیهتی آنها باز می گردد.دردگامی ک  با مردان تفاوت دارد و ارس درد 
ای وقفذ  در رشذد در رذ  مذتس پزشذکی بذرای تشذرره گونذ   1871واژۀ فمینیهو نخهتیس بذار در سذال  

رفو. پ  از آن الکهاندر دومای پهر ارس واژم را برای تشرره زنانی ب  کار مای جنهی بیماران مرد ب  کار  اندام
کنند و اگری  ارس واژم در اصطلاح پزشکی در مورد خصوصیات زنانذ   مردان  رفتار میای ظامرا  گون برد ک  ب 

گفور در اصطلاح سیاسی برعک  آن در مورد خصوصیات مردانذ  رذافتس در زنذان رافتس در مردان سخس می
بذرای  ای ن ود ک  زنذان و م ذارزان حقذوی زن آن رامای طولانی واژماستفادم شد. اصطلاح فمینیهو تا مدت

مای مدافع حقوی زنان امداف خورش ب  کار گیرند و صرفا  در ممیس اواخر اصطلاح فمینیهو برای تمام گروم
شذد کذ  مذر رذ  زمذان (. فمینیها ب  س  مذو  اصذ ی تقهذیا می9تا6:  1381استفادم شد )ن : فرردمس:  

ادامذ  رافذو. زنذان در  1920حدود گرفور مو  اول در اواخر نیم  قرن نوزدما آغاز شد و تا خاصی را دربر می
ارس م ارزم خواستار تیییر بهیاری از نهادما از نوع ل اآ گرفت  تا حقوی فردیر سیاسیر خانوادمر ازدوا  و درس 

ب  رم ری سیمون دوبوار آغذاز شذد ددر ارذس  1960(. مو  دوم از دم  70تا51: 1385بودند )ن : مشیرزادمر 
اند. بذ  نظذر ما ما مردسذالاران پردازیا بودر اعتقاد داشو حتی نظرر مو  ک  بخش افراطی جن ش فمینیه

شناسی فمینیهتی تحق  رابد. آنها بارد با شناسیر فیزر ر شیمی و زرهوآنها زنان بارد تلاش کنند تا معرفو
وم (. در مذو  سذ104: 1388فکر زنان  خودشان ع ا و ف هذف  و منطذ  و... را از نذو بنورهذند« )خهذرو پنذامر 

مای نگرش فمینیهتی در مو  سوم بحثی اسو ک  ب  مای تند رو ب  تعدرل گیاشو و از جم   بازنگریحرکو
 (. 5: 1384پردازد )ن : سجادیر دفاع از زندگی خصوصی و خانوادم می
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ما را بذ  خذود معطذوف شدم در جامع  ک  مموارم ذمس انهذاندر کنار ارس نکت  رکی از مهازل مها مطرح
توان در ردرف مفامیا مهمی مثل ای دارد و آن را میوفاری اسو ک  قدمو درررن موضوع خیانو و بی  داشت ر

شناسی و ادبیات ب  ارس مقولی مها توجذ  شذدم و جنگر خوش ختی و مرگ مورد بررسی قرار داد. در ع ا روان
اند. بذا و توج  شذارانی داشذت ما و آثار خورش ب  موضوع خیانشناسانر شاعران و نورهندگان در پژومشروان

رابیا کذ  در آثذار کلاسذی  و معاصذرر خیانذو رکذی از ر  نگام ک ی ب  آثار منظوم و منثور ادب فارسی در می
ماری اسو ک  ذمس شاعران و نورهندگان را ب  خود معطوف کردم و س ب خ   آثار و مضامیس متعذددی مقول 

و بذا تکیذ  بذر   1قش نگذام جنهذیتی بذر اسذاآ آرای لیکذافشدم اسو. در ارس پژومش کوشش شدم اسو تا ن
 ما ارزرابی شود. سطه واژگانر جملاتر محتوا و بس مار وفاری در مضامیس خیانو و بی

مار  توان اشارم کرد: داصطلاح بسمار  صورت گرفت  اسو ک  ب  یند نمونی آن میتعاررف متعددی از بس
پذی رذ  ع ذارت آمنگذیس رذا کلامذی رذا درر  اص ی( اسو. ب  تکذرار پیما)بس litemotive در آلمانی معادل 

(. 278:  1386کند« )آبرامذزردمد اشارم میای ک  در اثر واحد رخ میمای مشخص را تصاورر پیآیدمتوصیف
شذود. مار  ممان شخصیو را الگوی معینذی اسذو کذ  بذ  صذور گونذاگون در ادبیذات و منذر تکذرار میددرون

شذود کذ  بذ  لحذار تکذرار پذر معنذا و ربذ  مجذازی آن بذا ری تکراری در اثذر ادبذی گفتذ  میممآنیس ب  عنص
مارذ  مارذ «(. ممآنذیس در تعررذف بس: ذرذل دبس1375آرد )دادر  ماری داستان ب  شمار میماری اص ی بسدرون

مذار ی از نذوع کنشما عناصذر سذاختاری ذ معنذارمارذ توان رکی از تعاررف جامع و مانع آن را بیان کذرد: بسمی
وار ما مهتند ک  بذر اثذر تکذرار بذ  عنصذری نمونذ اشخاصر حوادثر مفامیار مضامیسر اشیار نمادما و نشان 

شذوند )نذ : پارسانهذبر ما در موقعیو خذاص و بذ  سذ ب تکرارشذوندگی برجهذت  میمار اند. بست درل شدم
1388 :9.) 

 . پیشینه پژوهش2

تذوان تفاوت نگام و س   زنان و مردان در ادبیات صورت گرفت  اسور ازجم   میمطالعات بهیاری در حیطی  
 مای زرر ب  صورت خلاص  اشارم کرد.ب  نمون 

مذای نوشذتار نورهذی« تفاوتنورهذی و مردان زارع برمی در مقال  دنمودمای زنانگی و مردانگذی در زنان   
نورهی بذا نورهی و مردان و ب  ارس نتیج  رسیدم اسو ک  زنان کند  زنان  را در مقیاآ با نوشتار مردان  آشکار می

 
1 .Robin Lakoff 
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 نورهی و بالعک  رافو.  توان در زنان نورهی را میماری نیز دارند و مختصات مردان مار ش امووجود تفاوت
از منظذر دسذتور زبذان«  های تهبان شب بهمنی مط   در مقالی دبررسذی زبذان زنانذ  و مردانذ  در رمذان  

مای تهذران پرداختذ  اسذو. م نذای بررسذی بذر مقارهی زبان کاراکترمای مرد و زن در رمان شذب  ( ب 1398)
اساآ دستور زبان اسذو و بذ  ارذس نتیجذ  رسذیدم اسذو کذ  زبذان رمذان متذأثر از جنهذیو نورهذندم اسذو و 

 مای زبان زنان  با فراوانی بیشتری تکرار شدم اسو. ک یش 
( در مقالی 1390تعددی انجام شدم از جم   پژومش معمارران)مای مممآنیس در حیطی خیانو پژومش
مای رستا و شذیادر و سذیاوش و سذوداب  عنصذر خیانذو و دلارذل آن و دخیانو در شامنام « با روارو داستان

( در مقال  دتفهیر غزلی از حافظ« 1390اثرات آن بر جامع  و قهرمانان را بررسی کردم اسو. مهاجر شجاعی)
ارس شاعر را بر م نای دو مولفی جنارو و خیانو تفهیر کردم اسو. بهذا  و صذمدی بخذاراری   رکی از غزلیات

( در مقالی دنگامی ب  عش  و خیانو در ممرامی با اسیر فروغ فرخذزاد« مهذ  ی عشذ  و خیانذو را در 1395)
شماری مای بیمون مار ناند. ممآنیس در کنار ارس پژومشارس مجموع  بررسی و دردگام فروغ را ارزرابی کردم

توان نام بردر ال ت  در مورد مه  ی خیانو و بررسی و مقارهی آن بر اساآ زبان زنان  و مردان  در ارس ینذد را می
وفذاری و شاعر پژومشی صورت نگرفت  اسو. در ارس پژومش آنآ  اممیو دارد توجذ  بذ  مهذ  ی خیانذو و بی

 ارس مورد اسو.برجهت  کردن درد و نگام شاعران زن و مرد در 

 . بحث اصلی3

شناختی مرد و زن بهیار آشکار اسو؛ اما ت ییس تمارزمای فرمنگذی و نقذش اجتمذاعی تفاوت جنهی و زرهو
مذای متعذدد متفذاوت اسذو )نذ : فتذوحیر مرد و زن آشکار نیهو؛ زررا نقش زن و مرد در جامع  و موقعیو

شذودر زبذانی کذ  گذام زنانذ   ب تمذارز زبذان میمذای متفذاوت سذ( و ارس تفاوت نقش در موقعیو396:  1390
گورد ک  تنها جن  ماری سخس میما و تجرب نورهی رعنی جنهیتی کردن ادبیات و از وضعیونورهد. زنان می

اند و مردان فاقد آن مهتند و موضوع درگر آنک  نگام زنان گام ضدمردان  اسذو و مذردان زن آن را تجرب  کردم
شذذوند )نذذ : ممذذان: وفذذاری وصذذف میمعمذذولی را دارنذذد و بیشذذتر بذذا ورژگذذی بیکمتذذر خصذذال رذذ  انهذذان 

داران سذنو نورهد. در شعر ارران طلار شود ک  در مورد زنان می(. ادبیات زنان  ب  ادبیاتی گفت  می403و402
سو. پ  نورهدر فروغ انورهی فروغ فرخزاد و سیمیس به هانی مهتند. اولیس شاعر معاصر ک  از خود میزنان 

شذود ماری در فرم و وزن صدای زنانی شعر ارذران میاز او سیمیس به هانی مر یند در قالب سنتی اما با نوآوری
(. در تذاررخ ادبیذات ارذران ممذوارم سذها زنذان نادرذدم گرفتذ  227و226:  1392زادمر  )ن : غلامی و بخشذی
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تواند نمارندۀ روحر ذاتر ذمسر زمان و ک  شعر میبرند و با توج  ب  ارن شود و زنان در ساری مردان ب  سر میمی
کنذد  )نذ : زبان شاعران باشدر شعر شاعران زن نیذز ینذیس منظذوری را جذدای از شذاعران مذرد بذرآوردم می

(. ینیس دردگامی در ادبیات داستانی معاصر رد بهیاری از خود ب  جای گیاشت  اسو؛ 9و8:  1371س یمانیر  
در شعر نیز ن ارد غافل بود. بر ممیس اساآ اشعار فروغ فرخزادر سذیمیس به هذانیر ما  اما از حضور ارس ورژگی

شذود. وفذاری بررسذی میماری خیانذو و بیشهررار و رمی معیری بر اساآ آرای لیکاف و ممآنیس توج  ب  بس
را در دو سطه  توان آنهاماری ک  میبرم نای آرای لیکاف  زبان زنان نه و ب  مردان تفاوت بارزی دارد؛ تفاوت

اند و برخی مردان .  ما و اصطلاحات زنان توان گفو دبرخی واژمواژگان و نحو تقهیا کرد. در توضیه واژگان می
ارس ر  قانون نیهو؛ اما در طول زمان و بر اثر کثرت استعمال بعضذی واژگذان و اصذطلاحات زنانذ  و برخذی 

مای خذاص زنذان و مذردان ینذد متییذر کذ  بررسی واژم  (. برای45:  1391اند« )بهمنی و باقریر  مردان  شدم
ما در اشذعار فذروغ مار تشذدردکنندممذار سذوگندواژمواژممار رنگمعرف جنهیو خاص مهذتندر یذون دشذواژم
 (. 24: 1398شوند )ن : بهمنی و مروی: فرخزادر سیمیس به هانی و شهررار بررسی می

مذای ت بیشتری دارند و بیذان حشذومای )دشذنام و واژم: مردان در جامع  نه و ب  زنان قدر هادشواژه
رابد و ارنک  مردان گیرد و حشومای ضعیف ب  زنان اختصاص میتر در اختیار مردان قرار مینامحترمان ( قوی

در مقاره  با زنان ح  دارند از ابزارمای قدرتمندتری برای بیان استفادم کنندر جارگام قدرتمندانی مذردان را در 
 (. 69-68: 1399کند )ر : لیکافر قورو میجهان ت

ماسو و معمولا  میچ ارت ذاطی بذ  مردمذا ما موضوعی مرت   ب  زن: تمارزگیاری میان رنگهاواژهرنگ
نگرنذد و آن را بذا حذالتی تحقیرآمیذز بذ  زنذان نهذ و ندارد. مردما ب  برخی از موضوعات با نگام تحقیرآمیذز می

 (. 66دمند )ن : ممان:می
ما و ع اراتی مهتند ک  گورندم آنها را برای تأکید بیشتر منگامی ک  مار واژم: دسوگند واژمهاسوگندواژه

: 1398بذرد« )بهمنذی و مذروی ر نگرد ب  کذار میدمد شنوندم با دردۀ ش  و تردرد ب  سخنش میاحتمال می
28 .) 

ر واقعذا  : دتشدرد کنندمهاتشدیدکننده ر خی ذیر حقیقتذا  و... مهذتند کذ  شذدت و ما ع اراتی مانند حتمذا 
 (.  31کنند« )ممان: تأکید را ب  گفتار اضاف  می

ما و کننذدمایر تعدرلمای ضمیم مای زبانی زنان و مردان در سطه جملات نیز بر اساآ پرسشتفاوت
 شوند.گرما تعییس میتصدر 

روند. مانند دمذوا سذرد   کار میماری ک  بیشتر برای تأکید بر سخس ب: پرسشایهای ضمیمهپرسش
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اسو. مگر ن ؟« ک  گورندم با پرسش دمگر ن « سعی در ممرام کردن شنوندم بذا خذود دارد. در اشذعار شذاعران 
 ای ن ود. مای ضمیم مورد بررسی نشان یندانی از پرسش

ی مثذال کننذد. بذرامای زبانی مهذتند کذ  عذدم اطمینذان گورنذدم را بیذان می: دصورتهاکنندهتعدیل
ای از دانیذذدر ممکذذس اسذذور شذذاردر احتمذذالا  و... نمونذذ طور کذذ  میکنار ممذذانع ذذاراتی ماننذذد فکذذر مذذی

 (. 34شوند« )ممان: ما محهوب میکنندمتعدرل
دمندۀ توجذ  مث ذو شذنوندم شامل ع اراتی یون آمار ب ذ ر درسذت  و.... اسذو کذ  نشذان  گرها:تصدیق

 نه و ب  گورندم اسو. 
گرما و مار تصذدر مار تشذدردکنندمواژممذار سذوگندواژماسذو ارذس اسذو کذ  اسذتفادم از رنگ  آنآ  مه ا

شود؛ زرذرا آنهذا بذ  سذ ب موقعیذو اجتمذاعیر کلامشذان ما در گفتار زنان بیش از مردان دردم میکنندمتعدرل
ما نه و ب  رنگنه و ب  مردان از قطعیو و گام صداقو کمتری برخوردار اسو. ممآنیس توج  عمی  زنان  

( و شذهررار )محمذد حهذیس 1345-1313ب  مردان نیز امری بدرهی اسو. زنذدگی شخصذی فذروغ فرخذزاد ) 
تری در قیذذاآ بذذا سذذیمیس ( بذذ  طذذور واضذذه1347-1288( و رمذذی معیذذری )1367-1285بهجذذو ت ررذذزی 

ادام  آرای لیکاف بذا  وفاری و فرای را جداری بودم اسو. در( درگیر مهازل عاطفی و بی1393-1306به هانی)
 شود.وفاری تح یل میتوج  ب  مضمون خیانو و بی

 . فروغ فرخزاد4

ای از شعرمارش را بذا مجموع   1334ب  یاپ شعرمای خود پرداخو و سپ  در سال    1333فرخزاد  از سال  
را در  عصبیا و مجموعی  1336را در سال  دیونریاپ و منتشر کرد. ب  دن ال ارس مجموع ر مجموعی   نسیانام  

مای ق ذل اش با نوعی تازگی ممرام بود. در مجموعذ منتشر کرد. شعر او در مر دو مرح   زندگانی  1337سال  
و پذ  از آن از  تولدی دیگای او ب  بیان صرره احهاسات زنان  پرداخت  و شعرمای او در مجموع تولدی دیگااز  

(. 638: 1372سذراری و تذأملات شذاعران  تذازگی و لطافذو خذاص دارد )نذ :  محمذدیر نظر اس وب سخس
دمذد. در سذ  دفتذر فرخزاد زنی اسو ک  تحول درونی و روحی خود را با تمام آنآ  بر او گیشت  اسو نشان می

ردان اسو ک  عش  را توأمان با بدبینی در خذود دارد نخهتیس خود زنی رمانتی  و معترض ب  امیال زودگیر م
خورد؛ اما در دو مجموعی بعدر فروغ ارس اعتراضات خود را مهار نمودم و حهرت گیشت  و اشت امات خود را می

(. اممیو و ابتکار فروغ در زمینی معشوی در 155: 1389کند )ن : ن  یر ما را بنیادی میجارگام و شکل آن
نخهو ارنک  او برای اولیس بار ب  صورت محهوآ معشوی مذرد را در شذعر فارسذی وارد کذرد؛ دو نکت  اسو:  
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شدر یندان یهرۀ روشس و مشخصی نداشذو. فذروغ پیش از او معشوی زن اسو و اگر مردی ما توصیف می
کنذد. درگذر آنکذ  معشذوی در شذعر فارسذی موجذودی اسذو تر از درگران یهرۀ مرد زمینی را وصف میصرره

(. ددرگیری فروغ با 288:  1376بخشد )ن : شمیهار  ی و مورو مشخص ندارد و فروغ ب  او فردرو میجمع
سنو مردسالار ینان بر ذمس و زبان او سار  افکندم ک  بیش از آنک  ب  بیان منری توج  داشت  باشدر درصدد 

و در مجموع زبانی برمن  و  القای منورات خود اسو. در ارس دورم برای او ی  گفتس مها اسو ن  یگون  گفتس
مای وصفی و اضافی دارد )زرقذانیر محورر احهاساتیر میجانیر متمارل ب  ترکیبگرار مفهومصررهر جنهیو

نگرد. زبان حال فروغ بیشتر روارذو (. او مموارم زن را از دررآی تجرر ات و احهاسات خورش می419:  1384
گورذد شذرح حذال دل کند و آنآذ  میطور ک ی مطرح نمیدرونی خورش اسو. او بحث عاش  و معشوی را ب 

مای زن و مرد در اشعار فذروغ فذراوان ماری اسو ک  در زندگی متحمل شدم اسو. کاربرد واژمپررشان و فررب
تصورری با داررۀ وسیع واژگان اسو. زبان و تصورر در شذعر او غال ذا  آفررننذدۀ معنذای اسو. زبان شعری فروغ  

(. از نظذر بررسذی سذاختار زبذان فذروغ فرخذزاد کذاربرد 215:  1381اند )نذ : روزبذ ر  شذعری  تازمر م مذوآ و
گرما در سذطه ما و تصذدر کنندمواژمر تشدردکنندم در سطه واژگان و تعدرلماری یون سوگندواژمر رنگنمون 

ب  عنوان ر  زن   شوند. در زبان فروغ فرخزاد ب  س ب موقعیو و جارگامشوفور دردم میجم   در اشعارش ب 
مذا را درسذطه دشذواژم در نظذر گرفذور واژم مهذتراح و مذاری کذ  بتذوان آنشود. نهارذو واژمدشواژم دردم نمی

 باکرگی اسو: 
 با غرور ششصد و مفتاد و مشو بار

 (424: 1379مای عمومی بنورهیا )فرخزاد: ب  دروار مهتراح
 

 یرا نگام را ب  خان  دردار میهمان کردند
 (424ما را ب  حجب گیهوان باکرگی بردند )ممان: زشیرا نوا

مای متفذاوت و بذ  صذورت کنذدر در اشذعار فذروغ بذ  شذیومماری کذ  رنذگ را توصذیف میاستفادم از واژم
 شود: مای ادبی دردم میبازی

 ماما سلام مامیسلام مامی
 (325ما )ممان: سلام قرمزمار س زمار طلاری

 

 در سکوت سپید کاغیما 
 (162کارد )ممان: مارا جرق  میج پن  
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 مای سیامپر شدم از تران 
 (273مای سپید )ممان: پر شدم از تران  

 شود: مای بنفش و صورتی نیز در اشعارش دردم میکاربرد رنگ
 مای س زگفتا ای خواب ای سرانگشو ک ید باغ

 مای آرامشمارو برک  تارر  مامییشا 
 کول  بارت را ب  روی کود  گرران مس بگشا

 (166و  165مای فراموشی )ممان: رنگ پریو ب ر مس را ب  سرزمیس صورتی
 

 سوخومای بنفش ک  در ذمس پا  پنجرم میآن شع  
 (416ییزی ب  جز رنگ تصور معصومی از یراغ ن ود )ممان: 

مذای ادبذی بذا اسذتفادم از رنذگ نیذز از مذا و ممآنذیس بازیط یعو برای توصیف رنگاستفادم از مظامر  
مذا فقذ  از زاورذی درذد ماری اسو ک  فرخزاد ب  آن توج  داشت  اسو. ینیس نگام ظررفی برای بیان رنگنمون 

ی بذا پیرر اسو: نگامی عمی  ب  گ ی از قالی ک  رنگ آن پرردم اسو و را وصف مومای معشو ر  زن امکان
 رنگ ساق  گندم نشان از دقو و تیزبینی شاعر در مهازل مربو  ب  رنگ اسو: 

 در فکر ارس م اش ک  یشمان مس یرا
 (197مای وحشی لی ی سیام نیهو)ممان: یون یشا

 

 موی تو رنگ ساق  گندم بود
 (254مومای مس خمیدم و قیری رنگ)ممان: 

 

 خیرم شد در شکل ر  فنجان
 (329قالی)ممان: رنگ بر در گل بی

شود و در یند نمونی محدود او ب  خدا سوگند خذوردم اسذو سوگند در اشعار فروغ فرخزاد یندان دردم نمی
 داشتس اسو:  و ارس نیز مربو  ب  مهازل عش  و احهاآ او نه و ب  دوسو

 غیر آن دل ک  پر نشد جارش
 (114ب  خدا ییز درگرم کا نیهو )ممان: 

کنذد. مذثلا  بخشدر اسذتفادم میماری ک  تشدرد بیشتری ب  سخنش میفرخزاد از واژمماری فروغ در نمون 
بخشذد. ممآنذیس از گمذان« قطعیذو میاحهاآ عاشقانی خود و غ  ی عش  بر تمذام وجذودش را بذا واژۀ دبی
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 نیهو:کند میچ ک  در آزار رساندن ب  خود ممپاری او کند و تصرره میآزاری ک  ب  خود روا داشت  شکوم می
 گمان مرگز کهی یون مس نکردبی

 (139خورشتس را مار  آزار خورش )ممان: 
 

 جورا ب  سوی شهر روزرم نمی
 (183ام)ممان: گمان در قعر گوری خفت بی

 

 گمان زان جهان روراریبی
 (196زمرم بر مس فکندم دردم عش  )ممان: 

شود. مثلا  در نمونی آخر فروغ فرخزاد از خوابی میما در سخس فروغ دردم کنندمدر سطه جم   نیز تصدر 
دانندر خود نیز با اصذطلاح عامیانذی دکذور گورد و ب  تناسب درد عامیان  ک  خواب زنان را صادی نمیسخس می

 کند:شوم«  صداقو گفتارش را تأرید می
 آری آغاز دوسو داشتس اسو

 (81گری  پاران رام ناپیداسو)ممان: 
 

 کشف پاسخی بیهودم دل خوش ساخو توان تنها ب می
 (331پاسخی بیهودم آری پنج را شش حرف)ممان: 

 

 آرد...ام ک  کهی میمس خواب دردم
 (445شوند و کور شوم اگر دروغ بگورا )ممان: مارا می جفو میو کفش

او را در کنذد و نذاتوانی شذود و عذدم قطعیذو را در سذخنش بذارز میما نیز در کلام او دردم میکنندمتعدرل
 کند: کتمان عش  و را ش  او را در رسیدن ب  معشوقش بازگو می

 شارد ن ودم قدرت آنا ک  در سکوت
 (176احهاآ ق ب کوی  خود را نهان کنا)ممان: 

 

 در تپش از شوی ر  دردار
 (240شارد او خوامان مس باشد)ممان: 

گام با توج  ب  احذوال خذود واژۀ زن را بذ  کذار وفاری نیز فروغ فرخزاد ماری بیدر زمین  توج  ب  محتوا و بس
داند ک  مردی ب  او پشذو پذا زدم و او را فررذب دادم اسذو و بذ  تناسذب جذن  زنانذی گیرد و خود را زنی میمی
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 داند ک  آن مرد رامش کردم و سرانجام غا را یون زمری ب  او نوشاندم اسو:خورش دل خود را کودکی می
 م و اوامذذذذذس بذذذذذ  مذذذذذردی وفذذذذذا نمذذذذذودم 

 مریذذذذذذ  دادم بذذذذذذ  او حلالذذذذذذش بذذذذذذاد
 

 پشذذذذذو پذذذذذا زد بذذذذذ  عشذذذذذ  و امیذذذذذدم 
 غیذذذذذر آن دل کذذذذذ  مفذذذذذو بخشذذذذذیدم

(104)ممان:   
 خوامد از مرد وفا نجورد:گورد و ب  طور عام و ک ی از او میگام نیز با جن  زن سخس می 

 ای زن کذذذذذ  دلذذذذذی پذذذذذر از صذذذذذفا داری
 دانذذذذذذذذذداو معنذذذذذذذذذی عشذذذذذذذذذ  را نمی

 

 از مذذذذذرد وفذذذذذا مجذذذذذو مجذذذذذو مرگذذذذذز 
 راز دل خذذذذذذود بذذذذذذ  او مگذذذذذذو مرگذذذذذذز

(122)ممان:   
آورد. گذام بذا نجذوای درونذی از خذود را پذاریس مذیبیند و مموارم مقام  فرخزاد خورش را در مقام والاری نمی

ماری از خورش ب  دن ال رافتس جذواب ارذس سذوال اسذو کذ  یذرا گورد و با ذکر پرسشوفاری مرد سخس میبی
 معشوقش او را رما کردم اسو:

 خذذذذذود نذذذذذدانا یذذذذذ  خطذذذذذاری کذذذذذردم
 در دلذذذذذذش جذذذذذذاری اگذذذذذذر بذذذذذذود مذذذذذذرا

 

 کذذذذذ  زمذذذذذس رشذذذذذت  الفذذذذذو بگههذذذذذو 
درذذذذذدارم بهذذذذذوپذذذذذ  یذذذذذرا درذذذذذدم ز   

(109)ممان:   
ران بذودن مذرد سذخس وفذاری و مذوآفرخزاد دردگام متعذادلی نهذ و بذ  مذرد نذدارد و در اشذعارش از بی

گورد. مردی ک  مموارم با نگام ابزاری خورش ب  جن  زن در صدد سوء استفادم از اوسو. او زنی اسو ک  می
موسرانی او را فراموش کردم اسو و در ینیس جاماری صذمیمیو روانش و دلش خواستار معشوقی اسو ک  با  

 شود:و فیان زنان  در زبانش آشکار می
 روزنذذذذذذذذذذذی اسذذذذذذذذذذذو مذذذذذذذذذذذرا در دل
 مذذذذذذذذذر دم آن مذذذذذذذذذرد موسذذذذذذذذذران را

 

 کذذذذذذذ  روان سذذذذذذذوزد و جذذذذذذذان کامذذذذذذذد 
 بذذذذذا غذذذذذا و اشذذذذذ  و فیذذذذذان خوامذذذذذد

(112)ممان:   
 بیذذذذا ای مذذذذرد ای موجذذذذود خذذذذود خذذذذوام
 اگذذذذذر عمذذذذذری بذذذذذ  زنذذذذذدانا کشذذذذذیدی

 

 بیذذذذذا بگشذذذذذای درمذذذذذای قفذذذذذ  را 
 رمذذذذا کذذذذس درگذذذذرم ارذذذذس رذذذذ  نفذذذذ  را

(93)ممان:   
بانی اسو ک  زن را در قف  موآ اسیر کردم اسو و ممذوارم او را مذورد ظ ذا و موجود خودخوام او زندان

دمد. ارس موجود انهان نیهو و ب  زن نگام ابزاری دارد و ب  س ب ارس نگام ارس باور برای زن بذ  ستا قرار می
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 وجود آمدم ک  برای عشرت آفرردم شدم اسو:
 تنذذذذدبذذذذ  او جذذذذز از مذذذذوآ ییذذذذزی نگف

 بذذذ  مذذذر جذذذا رفذذذو در گوشذذذش سذذذرودند
 

 در او جذذذذذذذز ج ذذذذذذذوم ظذذذذذذذامر ندردنذذذذذذذد 
 کذذذذذذذ  زن را بهذذذذذذذر عشذذذذذذذرت آفرردنذذذذذذذد

(84)ممان:   
وفاری و خیانو او متعادل نیهو. از نظر او جن  مرد اش ب  مردر بینگام فروغ ب  واسطی زندگی شخصی

کشیدم و نابود کردم اسو. دربذارم تأکیذد نه و ب  زن نهارو ظ ا وستا را روا داشت  و باورمارش را نیز ب  آتش 
توان گفذو در اشذعارش سذخس از مذردی اسذو کذ  خیانذو کذردم و پذ  از ب  مه    خیانو در شعر فروغ می

استفادم از او رمارش کردم اسو و در نتیج   غالذب اشذعار فذروغ بذ  بیذان حهذرت دوری و جذداری معشذوی و 
شود. ممآنیس با احکام ک ی وفاداری را از جن  مرد س ب میوفاری جن  مرد خلاص   گیری دربارۀ بینتیج 

 کند.و او را ب  خیانو متها می

 . سیمین بهبهانی5

رابد. او فمنیهو اسو و ب  مهازل تری نمود میوفاری ب  شیوۀ متعادلدر زندگی به هانی توج  ب  خیانو و بی
تر اسذو. وال جذن  زن نهذ و بذ  فذروغ عذامزنان توج  خاصی دارد؛ اما نحوۀ بیان و توجذ  بذ  مهذازل و احذ

عنوان رذ  زن. به هذانی خذود را از نگرد و فذروغ خذورش را بذ به هانی از دررآی نگام خورش جن  زن را می
س طی ادبیات مردان  رما کردم اسو و ن  تنهذا از نظذر اندرشذ  ب کذ  از حیذث تصذاورر و عواطذف نیذز بذ  نذوعی 

اش و آنآ  کذ  رذ  زن بذا اورر و توضیحات او در شعر از محدودۀ زندگیاستقلال ادبی دسو رافت  اسو. تص
(. توجذ  بذ  زن و 242و241: 1399سذازر شذود )نذ : درورشذی و زرر آن مؤانهو بیشذتری دارد گرفتذ  می

مای مهذا شذعر به هذانی طذرح فمینیهذا مارذ مهازل زنان  در اشعار به هانی نمود فراوان دارد. رکی از درون
پهذندد و در برابذر ارذس پدرذدۀ مهذری نهذ و بذ  زنذان را نمیشکل دفذاع از حقذوی زن اسذو. او بیمعتدل ب   

منجار ب  فیان آمدم اسو. وی در ارس گون  شعرما فرراد مظ ومیو زنان و نادردم گرفت  شذدن ارزش والای ناب 
شذود ری و عذدالو جهذانی میدمد و با بیان ارس مهازل ب  نوعی خواستار برابآنان را در جامعی بشری تیکر می

(. در زمین  بررسی ساختار دشواژم در اشعار سیمیس به هانی واژۀ دپهتان« درذدم 71:  1392)ن : ابرامیمیر  
کند؛ در حالی ک  کاربرد ارس واژم در مهاز ی ک  ای ارس واژم را دربارۀ زنی روسپی استفادم میشودر در نمون می

 معناری منفی ندارد: گورد باراز زبان ر  مادر سخس می
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 گریانگیزی و آشذذذذذذذذذذذوبمذذذذذذذذذذذوآ
 

 بذذذذ  سذذذذر و سذذذذین  و پهذذذذتان بخشذذذذا 
(21: 1391)به هانیر   

کنذد و در کاربرد رنگ در اشعار سیمیس به هانی فراوان اسور در مذواردی تنهذا بذ  ذکذر رنذگ بهذندم می
 پردازی و بازی ادبی دسو زدم اسو:ماری نیز ب  لفظنمون 

 ارغذذذذذذذذذوانیسذذذذذذذذذرخ و بذذذذذذذذذنفش و 
 

 مامذذذذذذذا بذذذذذذذر سرسذذذذذذذر بذذذذذذذر تاب
 مذذذذذذذذای سذذذذذذذذ زگونسذذذذذذذذروما و کا 

 

 نذذذذذذذذذذارنجی و سذذذذذذذذذذ ز و طلارذذذذذذذذذذی 
(884)ممان:   

 ارنذذذذذذذان کذذذذذذذ  مذذذذذذذس بودنذذذذذذذد روزی
مذذذذذاارهذذذذذتادم در شذذذذذعاع سذذذذذرخ رنگ  
(144)ممان:   

کند ک  در ادبیات کلام مردان  دردم ماری اشارم میزند و ب  نمون ماری ک  ب  بازی ادبی دسو میدر نمون 
 کند:شود. زن ب  تناسب مادر بودنش بیش از ر  مرد ب  رنگ شیری توج  مینمی

 برخذذذی یذذذون مخمذذذل شذذذفاف شذذذیرفام
 

 بذذذر سذذذنگلاخ وی رم درذذذدار بهذذذت  اسذذذو 
(139)ممان:   

 لیذذذذ  تذذذذا پوشذذذذا از تذذذذو درذذذذدم مذذذذس
 

 ای رمذذذذذذذذز ناگشذذذذذذذذودم ک یذذذذذذذذدت را
 

 خ وتی خواست  بودی ک  ب وسی لذب مذا را
 

بذذذذذودبذذذذذر گذذذذذل رنذذذذذگ رنذذذذذگ قذذذذذالی    
(177)ممان:   

 در دسذذذو عذذذا  فذذذام کذذذ  پنهذذذان کذذذرد
(197)ممان:  

ماوعذذدم در سذذار  دالان ف ذذ  فذذام سذذمس  
(429)ممان:   

کند ب  خدار ب  عش  برد و سوگندماری ک  بیان میواژم نیز بهرم میسیمیس به هانی در کلامش از سوگند
 و ب  موی معشوی اسو

 نوشتمو ب  عش  قها ای شرنگ غذامی
 

 سذذوگند بذذ  مذذوی تذذو کذذ  از کذذوی تذذو رفتذذیا
 

 کذذز دسذذو او اگذذر برسذذی نذذوش مذذس شذذوی 
(151)ممان:  

تر از مذذوی تذذو رفتذذیااز کذذوی تذذو آشذذفت   
(230)ممان:   

ما در زبذان سذیمیس به هذانی واژۀ دترسذا« اسذو کذ  معنذای رقذیس داشذتس را بیذان رکی از تشذدردکنندم
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 کند: می
 ترسذذذذذا آتذذذذذش بذذذذذ  جانذذذذذو انذذذذذدازم

 
 ترسذا آن روز کذ  بذذ  بذالیس مذس آرد ط یذذب

 

 سذذذوزمو پذذذای تذذذا بذذذ  سذذذر رکهذذذر 
(29)ممان:  

 ک  مس و درد مرا فرصذو درمذانی نیهذو
(179)ممان:   

گوردر ع ارت اسو از: خیانو ما سخس میماری ک  به هانی در مورد خیانو از آنمار بسدر ر  نگام ک ی  
عنوان ر  زن ب  س ب بازرآ  قرار گرفتنش. کاربرد جوری شاعر ب گوریر فرای و ح  انتقاموفاریر دروغو بی

ان به هانی اسو. برای مای بلاغی در زبفراوان تضاد و پارادوک  در پرداختس ب  مهازل خیانو رکی از ورژگی
 گورد:دمد و ینیس میمثال در فرایر معشوی را مخاطب قرار می

 رضذذا و مهذذر تذذو نذذازم کذذ  جذذام زمذذر فذذرای
 

 برابذذر تذذو بذذ  از شذذربو وصذذال مذذس اسذذو 
(160)ممان:   

کند تا تیییذر اوضذاع و شذرار  را بذازگو گام نیز ذکر دوری معشوی را با استفادم از تضادمای مکرر بیان می
 کند و ب  بیان دو حالو بپردازد: بیان احوال خوش گیشت  در مقابل اوضاع  نامط وب حال:

 اراروی مانذدمدل و رذ ما ممآو غنآذ  رذ 
 تر ز جذذذان بذذ  تذذذنا بذذودی ای دررذذذ نزدرذذ 

 

 بذذا مذذا یذذرا یذذو لارذذ  دو رنذذگ و دو روشذذدی 
 رفتذذذی بذذذ  قصذذذر و دورتذذذر از آرزو شذذذدی

(181)ممان:   
 گیرد:وفاری معشوی از تضاد بهرم میبیان تقابل وفاداری خود و بیبه هانی برای 

 مرینذذذد او شکهذذذور ولذذذی مذذذس منذذذوز مذذذا
 مرینذذذد او گههذذذور ولذذذی مذذذس منذذذوز مذذذا

 

 دارم عزرذذذذز حرمذذذذو عهذذذذد شکهذذذذت  را 
 دارم  بذذذذ  دل مح ذذذذو رذذذذار گههذذذذت  را

(216)ممان:   
    گیرد:اشارم کندر از شیوۀ تضاد بهرم میخوامد ب  تفاوت خود نه و ب  رقی انش ممآنیس زمانی ک  می

 بگذذذیار بماننذذذد حررفذذذان ممذذذ  یذذذون ررذذذگ
 

 مذذذا آب روانذذذیا کذذذ  از جذذذوی تذذذو رفتذذذیا 
(232)ممان:   

عنوان رذ  زن نکتی مها درگر در بررسی زبان به هذانی والا دانهذتس شذأن و مقذام خذورش اسذور او بذ 
وفذاری را داند معشوقش او را دوسو ندارد و خیانو و بیمموارم ب  ارس نکت  توج  دارد و حتی با وجود آنک  می

توجهی و رورگردانی خذود را نشذان گشارد و حتی در مواردی بیبندد و زبان ب  عجز نمیدر پیش گرفت  لب می
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 دمد:می
 ی مار ذی تا غرورم کشد ب  ب ارگو یو دارم و نمذدوست 

 
 ادذذذارم؟ دورم بذذذدوب  اذذذن یذذشذذذن و ذذس تذذذدام  ذذذب

 یدار یرا ک  دگر دوستا نم قوی حق س را دانای زانک  م 
 (177)ممان: 

 گیر اسو ذذا  رمذذاش  ن  خذذدم عذدا شذج سذرا  ذذک
 (316)ممان: 

نوعی بذاز جورذد و شدۀ خورش را ب ماندازد تا گیشت  ت او ممیس نکت  اسو ک  او را گامی ب  فکر انتقام می
 دلش آرام گیرد:

 دود دور زلف یون شب تو مای اثیری سردم می پنج 
 

 زند داغ مرگ بر لب تو زای ناپیدا می ورس لب مرگ  
 (126)ممان: 

ینیس مواردی نیز سخنش را با پارادوک  و تضاد ممرام سازد. رکی درگذر از نمودمذای کند در  و سعی می
برد. برای مثال حتذی زمذانی کذ  ماری اسو ک  برای خود ب  کار میوالا دانهتس شأن و مقام خورش در تش ی 

ند تا بذ  ارذس کخوامد سوء استفادۀ مردی را از خود بیان کندر خورش را ب  گل صحراری خودرست  مانند میمی
 واسط  ب  طور غیرمهتقیا از استقلال خورش سخس بگورد:

 اممذذذذذس گذذذذذل صذذذذذحراری خذذذذذود رسذذذذذت 
 خذذذذوب یذذذذو از بذذذذوی تذذذذنا مهذذذذو شذذذذد

 

 عطذذذذذذر مذذذذذذرا رمگذذذذذذیری نذذذذذذوش کذذذذذذرد 
 رفذذذذذذو و مذذذذذذرا نیذذذذذذز فرامذذذذذذوش کذذذذذذرد

(368)ممان:   
 عظمو اسو:گیرد ک  نشان از بزرگی و گام نیز برای بیان ارس عظمو مش   ب  ماری را ب  کار می

 سذذذیمیس یذذذ  روزمذذذا کذذذ  یذذذو گذذذرداب در فذذذرای
 

 ز مذذذس گههذذذت  ای و ممآذذذو گذذذرداب بذذذ  دشذذذو
 

 پیآیذذذدی از ملالذذذو و در خذذذود فذذذرو شذذذدی 
(181)ممان:   

 ز تذذذذاب مجذذذذر تذذذذو پیآیذذذذدم و دورذذذذدم مذذذذنا
(335)ممان:   

شود. در داستان آدم و ای درگرگون بیان مینکت  قابل تأمل در زبان به هانی ارس اسو ک  ت میه ب  شیوم
تابد و در حوا بر ط   باوری عامیان  حوا عامل فررب آدم اسو. سیمیس ارس نگام تحقیرآمیز ب  نوع زن را بر نمی

کند ک  شیطان با او اش را ینیس مطرح مینگیبرد و پاکی و معصومیو زنابیان خیانو درنیر نامی از آدم نمی
ای بذری از گنذام و حوانماسذو و بذا ارذس نذوع بیذان  نیهو و او با فررب ب  سمو سیب نرفتذ  اسذو. او فرشذت 

ای ک  شیطان ابتدا زن را فررذب داد و سذپ  مذرد رار از دامذس جذن  زن پذا  ت میحیر  ننگ ینیس بدنامی
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 کند:می
 فذذذذرر ششذذذذیطان نذذذذ  بذذذذا مذذذذس اسذذذذو و 

 نمذذذذذذذذذذا فرشذذذذذذذذذذت  نهذذذذذذذذذذادمحذذذذذذذذذذوا
 

ام سذذذذذذوی سذذذذذذ یشدسذذذذذذتی ن ذذذذذذردم   
 عررذذذذذذذذذذذانا و بذذذذذذذذذذذری ز گنذذذذذذذذذذذاما

(802)ممان:   
دردگام متعادل به هانی )نه و ب  فروغ( بدان س ب اسو ک  گام از مقام زن بودن و توجذ  بذ  جذن  زن 

 خیانو کردم اسو:اش ب  او شود ک  ب  س ب فقر و تنگدستی معشوق آرد و زبان حال مردی میبیرون می
 بررذذذذز تذذذذا رود از رذذذذاد مذذذذس خیذذذذال زنذذذذی
 پررذذذذذد از قفذذذذذ  تنذذذذذگ دردپذذذذذرور مذذذذذس

 

 کذذذ  تنگدسذذذتی و فقذذذر مذذذرا بهانذذذ  گرفذذذو 
 بذذذ  گ شذذذس دگذذذران رفذذذو و آشذذذیان  گرفذذذو

(268)ممان:   
مای ط قاتی و اجتماعی اسذو.گام ارنجا تقابل و تضاد دگ شس درگران« و دقف  مس« بازگو کنندۀ تفاوت

نالذد. فذرای و دوری آرد و در نهارو عجز از رفتس معشوی خورش میبه هانی از مقام غرور و انتقام نیز فرود می
 شود ک  با تصورر خیالی او سخس گورد و با استفادم از وج  پرسشی شکوم و شکارو کند:معشوی س ب می

 مگر ای بهتر از جذان امشذب از مذس بهتذری درذدی
 

 خیذذذذر بذذذذاد   آن آفتذذذذاب عشذذذذ  کذذذذ  رذذذذادش بذذذذ
 

 ک  رخ تابیذدی و در مذس بذ  یشذا درگذری درذدی
(235)ممان:   

 رذذذذ  شذذذذامگ  ز گوشذذذذ  بذذذذاما پررذذذذد و رفذذذذو
(215)ممان:   

مای مها در اشعار به هانی مه  ی رقابو و دعوای دو زن بر سر ر  مرد اسذو. رکی از مفامیا و مارگان
 رود:پیش میدر ینیس مواردی مموارم زبانش ب  سمو داستان و روارو 

 زرذذذذر لذذذذب بذذذذا خذذذذورش گفذذذذو آن روزمذذذذا
 ارذذذذذذذذس سذذذذذذذذ یمانی نگذذذذذذذذیس تابنذذذذذذذذا 

 

 ممهذذذذذر مذذذذذس ممذذذذذدم ارذذذذذس  زن ن ذذذذذود 
 ارذذذذس ینذذذذیس در دسذذذذو امذذذذررمس ن ذذذذود

(255: ممان)  
گورد و ب  اممیو اجتمذاعی اش در مورد مفهوم طلای نیز سخس میممآنیس با توج  ب  زندگی خصوصی

 کند:اشارم میای و نگام منفی ب  ینیس مه   
 یذذ ؟ در ارذذس نامذذ  ییهذذو مذذان ارذذس ییهذذو
 مهذذذذذذذذر واخذذذذذذذذوردگی خذذذذذذذذ  بطذذذذذذذذلان

 

 وای  فرمذذذذذذذان افتذذذذذذذرای مذذذذذذذس اسذذذذذذذو 
ار طذذذذلای مذذذذس اسذذذذو  بذذذذر مذذذذس و مهذذذذتیس  

(382)ممان:   
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 . شهریار6

ماری کذ  در زبان شعری شهررار نه و ب  دو شذاعر پیشذیس از قطعیذو بیشذتری برخذوردار اسذو. سذوگندواژم
رودر مربو  ب  مهازل میم ی و عش  اسو تا تأکید و قطعیو سخنش را بیشتر کنذد. سخس شهررار ب  کار می

ر مهازل میم ی برای آنک  دارد و دای اسو ک  شاعر را ب  عجز و ناتوانی وا میعش  و مهازل میم ی مه   
مذاری نیذز معشذوی را گیذرد. در موقعیوسخنش برای درگذران موثذ  و باورپذیرر باشذد از قهذا خذدا بهذرم می

 کند: دمد و عجز و ناتوانی خورش را در مقابل او با سوگند بیان میمخاطب قرار می
 دل اگذذر خذذدا شناسذذی ممذذ  در رخ ع ذذی بذذیس

 
 ان دلگذذوری الا مذذا زبذذسذذخس بذذا مذذس نمی

 

 بذذ  ع ذذی شذذناختا مذذس بذذ  خذذدا قهذذا خذذدا را 
(2: 1372)شهررارر   

ممزبذذانی راخذذدا را بذذا کذذ  گذذورا شذذکوم بی  
(135)ممان:   

 شود:مای سیامر سفیدر زردر ارغوانیر قرمز و نی ی در اشعار دردم میواژم کاربرد رنگدر  زمینی رنگ
 شذذذراب ارغذذذوانی یذذذارم رخهذذذار زردم نیهذذذو

 
 ف ذذذذذ  از طذذذذذارم نی ذذذذذیآورخذذذذذو یذذذذذراغ 

 

 بنذذازم سذذی ی گذذردون کذذ  یهذذرم ارغذذوانی کذذرد 
(19)ممان:  

 قنذذذذذدرل مذذذذذ  آورذذذذذزم محذذذذذراب برآمذذذذذد
(49)ممان:   

شهررار س  دورۀ متفاوت را در شعر خورش تجرب  کردم اسو. دورۀ اول جوانی اوسو ک  با عشقی زمینذی 
پیوندش با شعر نیماری اسو و دورم سوم دوران پختگی و تنی درگیر اسور دورۀ دوم آشناری او با افهان  نیما و  

(. شهررار با معشوقی اثیری 19:  1372شود )ن : منزویر  شاعر اسو ک  نوعی عرفان در شعرش آشکار می
وفاری و فرای معشذوی او را بذر گورد. معشوی او دور از دسترآ نیهو و زمینی اسو؛ اما مموارم بیسخس نمی

 وفاری معشوی باشد:ب اشعارش در ارس موارد شکوم و شکارو از بیدارد ک  زبان غالآن می
 وفذذذذارم و دانذذذذا تذذذذو بیدرحهذذذذرت تذذذذو مذذذذی

 
 روزی وفذذذا کنذذذی کذذذ  نیارذذذد بذذذ  کذذذار مذذذس 

(240)ممان:   
 توان ب  موارد زرر تقهیا کرد:وفاری معشوی را میطور کل اشعار شهررار در مفهوم خیانو و بیب 

گیذذرد. شذذهررار در دوران اش رخ دادم اسذذو معشذذوی را مخاطذذب می. بذذر اسذذاآ آنآذذ  در زنذذدگی واقعذذی1
شود. در آغاز معشوی رام اسو و ارام ب  کام. امذا در آخذررس سذال تحصذیلات طذب دانشجوری عاش  ثررا می

: 1372د )نذ . منذزویر دار گردد و دوری از ثررا شهررار را ب  تر  تحصیل و بعد تر  تهران وا میوری بر می
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مای مخت ذف سذخس (. شهررار در اشعارش بذا زبذانی سذادم و خودمذانی و بذ  دور از کذاربرد تصذورر و آرارذ 17
وفاریر ممآنان وفادار ماندم اسذو. در ارذس کند ک  با وجود ارس بینالد و بیان میوفاری او میگورد و از بیمی

شودر تصورر شهررار و ثرراسو و شاعر از احهاسات واقعی ان میگون  اشعار تصورری ک  از عاش  و معشوی بی 
نورهذی اشذارم دارد؛ رعنذی از خذود و زنذدگی خذود گیرد. در ارس زمین  او ب  مکتب وقوع را واقع خورش بهرم می

گونذ  (. در ارس119:  1394زادم و درگذران:  برای توصیف مضمون شعری استفادم کردم اسو )ن : سذ یمان
وفاری ب  نوع زن نیهو. او انهانی اسذو کذ  بذا انهذان دادن وفاداری ب  جن  مرد و بیاو نه و  اشعار قصد  

 کردن جن  زن را ندارد:گورد و قصد متهادرگری ک  مح وبش اسو سخس می
 مذذنا و دار و نذذدارم ممذذ  ارذذس ذوی و صذذفا تذذو 

 
 رذذذار و ممهذذذر نگذذذرفتا کذذذ  گذذذرو بذذذود سذذذرم

 
 بررذذدی و منذذوزتذذو جگذذر گوشذذ  مذذا از شذذیر 

 

 تذذو وفذذا کذذس کذذ  ممذذ  دار و نذذدارم بذذا تذذو  
(133)ممان:   

 تذذو شذذدی مذذادر و مذذس بذذا ممذذ  پیذذری پهذذرم
(144)ممان:   

 مذذس بیآذذارم ممذذان عاشذذ  خذذونیس جگذذرم
(145)ممان:   

تذر گورد. معشوی در ارس نذوع شذعر بذ  صذورت ک یوفاری رار سخس میمای مخت ف از بی. گام با کاربرد آرار 2
شذود. مای رارج در اشعار فارسی یون مام و گ هتان و ک وتر و گل و... توصذیف میشود و با استعارممیوصف  

 بینیا:در ارس ابیات کاربرد متفاوتی از زن و مرد نمی
 ربذذذذذذود از کذذذذذذف گ ذذذذذذا بذذذذذذاد مخذذذذذذالف

 
 آن ک ذذذذوتر ز لذذذذب بذذذذام وفذذذذا شذذذذد سذذذذفری

 

 در ارذذذذذذس گ شذذذذذذس اسذذذذذذیر خارگشذذذذذذتا 
(250)ممان:   

کذذارگر درذذدم نهذذان شذذد یذذو پذذریفذذالا از   
(244)ممان:   

کنذد داند و بیان میشود ک  ب  طور کل از وفاداری یشا بپوشد و آن را ر  حکا ک ی می. گام نیز بر آن می3
ام. در ارنجا نیز نگذامی کذ  نهذ و بذ  ارذس مهذ    دارد ام و آن را نیافت وفاداری وجود ندارد و مس بارما گشت 

کند تا سخنش ماری یون روسف و اسکندر و... را بیان میدر کنار ارس حکا ک ی داستان  جنهیتی نیهو. گام
ای بیش نیهو اما ب  میچ وج  بیشتر قابل پیررش باشد و مخاطب را ب  ارس نتیج  برساند ک  وفاداری افهان 

 کردن جن  زن را ندارد:قصد متها
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 مهذذذذر و وفذذذذا بذذذذ  بذذذذوم و بذذذذری نیهذذذذو
 

 نمذذی شذذود پیذذدا وفذذا بذذ  قیمذذو جذذان مذذا
 

 وفذذذذذذذذا افهذذذذذذذذان  درذذذذذذذذدم شذذذذذذذذهررارا
 

 بذذذذذ  مهذذذذذو کیذذذذذد و شذذذذذید و شذذذذذیادی 
(326)ممان:   

 فیذذان کذذ  مذذیچ متذذاعی بذذ  ارذذس گرانذذی نیهذذو
(376)ممان:   

 کذذذذذ  مذذذذذس گذذذذذرد جهذذذذذان بهذذذذذیار گشذذذذذتا
(250)ممان:   

رما کردم اسذو. کند ک  ممهرش او را وفاری و خیانو را از زبان زنی بیان می. در موارد نادری نیز شهررار بی4
 پردازد خالی از عواطف اسو:ماری ک  ب  بیان حال خود میما زبانش نه و ب  نمون اما در ارس نمون 

 کذذذذذذام گرفذذذذذذو از مذذذذذذس و دادم نذذذذذذداد
 شذذذذذذومر مذذذذذذس وصذذذذذذ   نذذذذذذاجور بذذذذذذود

 

 آنکذذذذذ  بذذذذذ   ناکذذذذذامی مذذذذذس خذذذذذود م ذذذذذاد 
خواسذذذذذذذتمش زور بذذذذذذذودمذذذذذذذس کذذذذذذذ  نمی  

(467: 1372)شهررارر   
وجود آنک  تجربی ت خی در زندگی شخصی پشو سر گیاشت ر نگام خاص جنهذیتی ب  طور کل شهررار با  

وفذاری و دوری ندارد و ارس مه    بیش از آنکذ  او را بذ  ارذس سذمو و سذو بکشذاندر تذوجهش را بذ  مهذ  ی بی
 وفاری مموارم در اشعارش نمود دارد.گورد و ردپای بیمعطوف کردم و مموارم از آن سخس می

 . رهی معیری7

وفاری معشذوی تذأثیر داشذت  زندگی شخصی رمی معیری تا حدود بهیاری در نوع نگام و بینش او نه و ب  بی
مارش را نیذز شذوری درگذر تنها زندگی شخصی او را دگرگون کردمر ب ک  سذرودماسو. دعش  نافرجام رمی ن 

مشذهورر مانذدم اسذو« )دخوانجام تا پارذان عمذر مجذرد بخشیدم اسو. او در وفاداری ب  ارس عش  ژرف و بی
شذود. او از دشذواژم کذ  (. از درد ساختارر زبان شعری شاعر ممانند شذهررار بذا قطعیذو بیذان می212:  1390

گیرد و ممآنیس نمون  سوگند نیز در اشعارش کاربرد ندارد. استفادم از رنگ خاص زبان مردان  اسور بهرم نمی
 و سیام و... اسو:   مای سپیدنیز ب  شیوۀ معمولی و کاربرد رنگ

 ز شذذب سذذی  یذذ  نذذالا کذذ  فذذروغ صذذ ه رورذذو
 

 مع ذذذوم نیهذذذو کذذذارس قطعذذذات سذذذیام رنذذذگ
 

 بذذذ  سذذذپیدم سذذذحرگام و بذذذ  مامتذذذاب مانذذذد  
(75: 1387)معیریر   
قذذذذرار مذذذذاابذذذذر اسذذذذو رذذذذا کذذذذ  دود دل بی  

(34)ممان:   
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آور شذاعر زنذدگی مذلالدل اسذو و کند. معشوی او سنگوفاری معشوی شکوم میرمی در اشعارش از بی
 کند:دل سنگش را نرم نمی

 سذوزم از غیذرتتو گرمی از وفا با غیذر و مذس می
 

 مذذس و از طعنذذ  اغیذذار یذذون ب  ذذل فیذذان کذذردن
 

 رذذذاری کذذذ  مذذذرا کذذذردم فرامذذذوش تذذذوری تذذذو 
 

ما کنذی مذا را ملا  ای دوسو زرس دشذمس پرسذتی   
(25)ممان:   

ماآرمیذذذدنتذذذو در دامذذذس مذذذر خذذذار یذذذون گذذذل   
(35)ممان:  

آغذذذذذوش تذذذذذوری تذذذذذو بذذذذذا مذذذذذدعیان گشذذذذذت  ما  
(138)ممان:   

کنذد بذ  دن ذال معشذوی معشوی او علاوم برآنک  بی وفاسور قصد آزردنذش را نیذز دارد و رمذی اشذارم می
 آزار رفتس رسمی اسو ک  او بنیان نهادم اسو:دل

 در جهذذذو و جذذذوی رذذذار دل آزار کذذذ  ن ذذذود
 

 ری کذذ  مذذس دارموفذذا رذذانذذدارد رسذذا رذذاری بی
 

 ارذذذس رسذذذا تذذذازم را بذذذ  جهذذذان مذذذا گیاشذذذتیا  
(126)ممان:  

آزاری کذذذذ  مذذذذس دارمبذذذذ  آزار دلذذذذا کوشذذذذد دل  
(111)ممان:   

 کند:رود و یون دشمس با او برخورد میآزاری نیز فراتر میوفاری و دلمعشوی رمی از شیوۀ بی
 ای غذذا مگذذر تذذو رذذار شذذوی ور نذذ  بذذا رمذذی

 
فذذروز مذذا دل دشذذمس اسذذو و آن صذذنا دل   

(123)ممان:   
شود ک  رمی ب  طور کل از جن  زن بیزاری جورد و ب  طور وفاری معشوی شاعر س ب میو ارس شیوم بی

دانذد و پذ  از آن بذا حکذا آشکارا زن را نکومش کند. رمی در ابیاتی زن را یون دشمس خونخوارم و آتذش می
 کند:س ب میک ی وفاداری را از جن  زن 

 الهذذذذذذذذذذذی در کمنذذذذذذذذذذذد زن نیفتذذذذذذذذذذذی
 میذذذذان بربهذذذذت  یذذذذون خونخذذذذوارم دشذذذذمس
 زنذذذذذذذان یذذذذذذذون آتشذذذذذذذند از تنذذذذذذذدخوری
 یذذذذو زن رذذذذار کهذذذذان شذذذذد مذذذذار از او بذذذذ 

 جاسذذذذووفذذذذاجوری مجذذذذوی از زن کذذذذ  بی
 

 وگذذذذذذذر افتذذذذذذذی بذذذذذذذ  روز مذذذذذذذس نیفتذذذذذذذی  
آزاری بذذذذذذذذذذذذذذذذ  آزار دل مذذذذذذذذذذذذذذذذس...دل  

 زن و آتذذذذذذش ز رذذذذذذ  جنهذذذذذذند گذذذذذذوری...
از او بذذذ ...یذذذو تذذذر دامذذذس بذذذود گذذذلر خذذذار   

 کذذذذذذزرس بذذذذذذرب  نخیذذذذذذزد نیمذذذذذذ  راسذذذذذذو
(239-237)ممان:   
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وفذاری ینیس دردگام منفی نه و ب  نوع زن در تضاد با غزلیذات اوسذو کذ  ممذوارم در مقذام تهذ یا از بی
 کند.معشوقش شکوم و شکارو می

 گیری. نتیجه8

نگام جنهیتی و توج  ب  نوع زن در اشعار فروغ فرخزاد و سیمیس به هانی با توج  ب  شرار  اجتمذاعی نمذودار 
دانند ک  ظ ا و ستمی را ک  نه و بذ  مای نوع زن در جامع  خود را مه ول میعنوان نمارندمشود. آنها ب می
اند نیذز کمذ  در زنذدگی خذورش داشذت شذود بذازگو کننذد و از مهذازل و مشذکلاتی کذ   جنهانشان روا میما
تری گیرند تا ممدردی بیشتری در ارس موضوع با درگران داشت  باشند. در ارس میذان فذروغ زبذان شخصذیمی

تر بودم اسو. ممآنذیس توجذ  بذ  نه و ب  به هانی دارد و به هانی در بازتاب مفامیا ب  صورت عمومی موف 
مذا رنگشود. استفادم از زبانان فروغ فرخزاد و سیمیس به هانی دردم میساختار زنان  )در واژگان و نحو( در زب

ماری شذود. ممآنذیس در نمونذ و توصیف جززیات آن با شیوۀ ادبی و زنان  در زبان به هانی و فرخزاد درذدم می
ی قطعیذو مای متعددطور کل در نمون ما  ورژگی زبان ارس دو شاعر زن اسو و ب کنندمنیز استفادم از تشدرد

ما بیشتر در مهاز ی اسو ک  احهاسات و عواطف زنان  مطرح رود و ارس نمون زبان به هانی و فروغ از بیس می
شود. کاربرد رنگ واژم ب  صذورت معمذول و ط یعذی در شود؛ اما ینیس دردگامی در اشعار شهررار دردم نمیمی

گرما نیذز کذاربرد ندارنذد. شذهررار ما و تصذدر مکننذدماری یذون تعدرلشود و نمونذ زبان شهررار مشامدم می
آورند و مموارم در جارگام عاشذ  از داندر عموما  از خیانو جن  زن سخس ب  میان نمیمعشوی را ارزشمند می

دانند. معشوی در اشذعار کنند و ینیس رفتاری را ح  ط یعی معشوی خود میوفاری و دوری معشوی نال  میبی
شذود کذ  دارد و ب  جای آن بر آن میزنی ارزشمند ک  شاعر نه و ب  او تومینی روا نمی  شهررار زمینی اسو و

وفذاری معشذوی از نظذر شذهررار رسذد بیگنام اص ی را ب  ن ودن وفذاداری در جهذان نهذ و دمذد. بذ  نظذر می
ای شخصذی مما و رذا تجربذ بیشترجن ی شخصی دارد و را عمومی ن  جنهیتی. و تا حد زرذادی متذأثر از جن ذ 

صورت کاملا  معمذولی اسذو. قطعیتذی ما در دروان رمی معیری ممآون شهررار ب واژماسو. استفادم از رنگ
سذازد و دوسو او با اغیار میشود از شهررار بیشتر اسو. معشوی سنگدل  و دشمسک  در سخس رمی دردم می

کشد. دردگامی ک  رمی نه و ب  ظار میشود و ارس در حالی اسو ک  شاعر وصال او را انت س ب درد شاعر می
کنذدر او را معشوی داردر ب  دو گونی متضاد اسو. در موقعیتی ب  طور بذارز و آشذکار جذن  زن را نکذومش می

کنذد و وفای خود ص ر پیش  میماری نیز در مقابل معشوی بیکند و در موقعیوداند و از او دوری میوفا میبی
 اوسو.  گی شخصیینیس دردگامی متأثر از زند 
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 ر ترجمی سیام  باباریر تهران: جنگل.فاهنگونرۀ نصطلاحات ندبی(  1386آبرامزرام.اچ ) -
 .81تا69. ص  16ر ش  4ر آز  و فاهنگ ( دگرارش فمینیهتی در شعر سیمیس به هانی«ر  1392ابرامیمیر مختار ) -
 .16تا  1الم  ی زبان و ادبیات فارسیر  ص خیانو«ر کنگرۀ بیس( دنگامی ب  عش  و 1395بها ر حهس و فرردم صمدی بخاراری ) -
 ر تهران: نگام.دیون  نشعار(  1391به هانیر سیمیس ) -
پبوی  از منظذر دسذتور زبذان«ر  های تهان ش ( دبررسی زبان زنان  و مردان  در رمان 1398بهمنی مط  ر ردال   و بهزاد مروی ) -

 .37تا21صر  15ر ش 4ر آدرآموزش علوم ننسانی
ر «، ز  و  فاهنبگ ( دمقارهذ  زبذان زنذان در آثذار سذیمیس دانشذور و جذلال آل احمذد1391بهمنی مط  ر ردال   و نرگ  باقری ) -

 .59تا43ر ص 11ر ش3آ
 7-40ر ص5ر ش   1ر آنقد ندبیما کارکردما«ر مار تعررفر گون ( دبس مار 1388پارسانهبر محمد ) -
   120تا  101ر ص  4ر ش  2ر آطهورنو تح یل فمینیهار  ( ت ییس  1388خهروپنامر ع دالحهیس ) -
 ر تهران: مرواررد.فاهنگ نصطلاحات ندبی(  1375دادر سیما ) -
 249تا   235ر ص 53رش   نامه نورمزدپژوه ( دزن در اشعار سیمیس به هانی«ر  1399ساز )درورشیر امید و کیطور زرر  -
ر 9دانشذگام سیهذتان و ب ویهذتانر آ  ندب غنباییعیذری«ر ( دموضوع و مضذمون در غذزل رمذی م 1390مشهورر پرورس )دخو -

 230تا211ر ص  17ش
 تهران: انتشارات روزگار.  ندبیات معاصا نظم،(  1381روزب ر محمدرضا ) -
 ر تهران: انتشارات دبیرخان  شورای گهترش زبان و ادبیات فارسی.نندنز شعا معاصا نیان چشم(  1384زرقانیر سیدمهدی ) -
 34تا   1ر ص 19ر ش 8ر آمطالعات رنهبادی زنا   مدرنیهو«ردفمنیها در اندرشی پهو(  1384سجادیر مهدی ) -
مای فکری در اشذعار محمذد ( دبررسی و مقاره  تط یقی بس مار 1394زادمر لیلا؛ محمدرضار شادمنامس و کیان پیشکار )س یمان -

 124تا   97ر ص 25ر ش سیتحلیل و نقد متو  زبا  و ندبیات فار حهیس بهجو ت ررزی و رابرت لی فراسو«ر 
 ر تهران: نشر دنیای مادربارورتا نز بهار(  1371س یمانیر فرامرز ) -
 ر تهران: مرواررد.نگاهی به فاوغ(  1376شمیهار سیروآ ) -
 ر ب  تصحیه خطی خود استادر تهران: نگام زررس.کلیات دیون (  1372شهررارر محمد حهیس بهجو ت ررزی ) -
 ر تهران: سخس.هاها و روشها رویکادی، نظایهشناسسبک (  1390فتوحیر محمود ) -
 ر با مقدم  بهروز جلالیر تهران: مرواررد.دیون  نشعار(  1379فرخزادر فروغ ) -
 ترجمی فیروز مهاجرر تهران: آشیان.  فمینیسم،(  1381فرردمسر جیس ) -
شناسبی نظبم و ن با فارسبی ربهبار سبک ( دشعر زنان  ارران و س   گورشی زنان «ر 1392زادم )غلامیر حمیدم و معصوم  بخشی -

 244تا225ر ص4ر ش6ر آ  ندب(
 115تا101ر ص 25ر ش7ر آپازند( دزبان زنان«ر  1389کاظمیر فروغ ) -
 ر ترجمی مررا خدادادی و راسر اسماعیل پورر تهران: نگام.زبا  و جایگاه ز (  1399لیکافر رابیس تالم  ) -
 ر تهران: ارغنون.2ر  ر تا شهایارشعا معاصا نیان : نز بها(  1372محمدیر حهنع ی ) -
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 تهران: نشر پژومش.  های نجتماعی،نز جنب  تا نظایه(  1385مشیرزادمر حمیرا ) -
 .202تا163ر ص  10ر ش  3ر د و تحلیل متو  زبا  و ندبیات فارسی تفسیا(ردخیانو در شامنام «ر  1390معماررانر انهی  ) -
 انتشارات نگام.  ر تهران:دیون  رهی معیای(  1387معیریر محمد حهیس ) -
 ر تهران: برگ.گوینین تاک پارسی(  1372منزویر حهیس ) -
 .97ر ص 91ر ش جنایت و خیانت( دتفهیر غزلی از حافظ«ر  1390مهاجر شجاعیر پرورز ) -
 186تا   153ر ص 15ر ش 6ر آندبیات فارسیمای فروغ فرخزاد«ر  ( دبررسی افکار و اندرش   1389ن  یر زمرا ) -


